
المقدمة الرابعة : في المواقیت 

مقدمۀ چهارم: میقات ها 

والكلام في: أقسامها، وأحكامها.

در این مقدمه به توضیح اقسام میقات و احکام آن می پردازیم. 

المواقيت ستة:

میقات های شش گانه: 

لأهل العراق: العقيق، وأفضله المسلخ، ويليه غمرة، وآخره ذات عرق.

بـرای اهـل عـراق: عـقیق اسـت و بهـتر اسـت از مسـلخ و در درجۀ بـعد بهـتر اسـت از غـمره بـاشـد و درنـهایت از ذات عِـرق.
 ( )1

ولأهل المدينة: اختياراً مسجد الشجرة ، وعند الضرورة الجحفة.

برای اهل مدینه: در حالت اختیار مسجد شجره و در حالت اضطرار جُحفه. 

ولأهل الشام: الجحفة.

برای اهل شام: جحفه. 

ولأهل المدينة: يلملم.

برای اهل یمن: یلملم. 

ولأهل الطائف: قرن المنازل.

برای اهل طائف: قرن المنازل. 

1- نام یکی از میقات هاي حج که در گذشته شهري بوده است. (مترجم)



وميقات من منزله أقرب من الميقات : منزله.

و میقات برای کسی که منزلش از میقات (به مکه) نزدیک تر است، منزل خودش می باشد. 

وكـل مـن حـج عـلى مـيقات لـزمـه الإحـرام مـنه. ولـو حـج عـلى طـريـق لا يـفضي إلـى أحـد المـواقـيت يحــرم إذا 
غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكـة، وكذا من حج في البحر.

هـرکس که از میقات، حـج را آغـاز می کند از هـمان جـا احـرام می بـندد. اگـر از مسیری بـه حـج بـرود که از هیچ یک از 
مـواقیت عـبور نکند، زمـانی که اطمینان حـاصـل کند که در مـوازات نـزدیک تـرین میقات بـه مکه قـرار گـرفـته اسـت احـرام 
می بــندد. کسی که از طــریق دریا بــه حــج می رود نیز حکمش بــه همین صــورت اســت. حــج و عــمره در این حکم 

یکسان اند.  

والحج والعمرة يتساويان في ذلك. وتجرد الصبيان من فخ.

 ( ) از تن آن ها بیرون آورده شود.( 3باید زیورآلات و لباس های دوختنی کودکان در سرزمین فخّ( 2

وأما أحکامها، ففیه مسائل: 

احکام مواقیت:

مسائل: 

الأولـى: مـن أحـرم قـبل هـذه المـواقـيت لـم يـنعقد إحـرامـه، إلا لـناذر بشـرط أن يـقع إحـرام الـحج فـي أشهـره، 
أو لمن أراد العمرة المفردة في رجب وخشي تقضيه.

اول: کسی که قـبل از این مـواقیت احـرام بـبندد احـرامـش درسـت نیست، مـگر بـرای کسی که نـذر کرده بـه شـرط اینکه 
احـرام در مـاه هـای حـج بسـته شـود، یا بـرای کسی که می خـواهـد عـمرۀ مـفرده را در مـاه رجـب بـه جـا آورد و می تـرسـد وقـتش 

بگذرد. 

الـثانـية: إذا أحـرم قـبل المـيقات لـم يـنعقد إحـرامـه، ولا يـكفي مـروره فـيه مـا لـم يجـدد الإحـرام مـن رأس. ولـو 
أخــره عــن المــيقات لمــانــع ثــم زال المــانــع عــاد إلــى المــيقات، فــإن تــعذر جــدد الإحــرام حــيث زال. ولــو دخــل مــكة 
خـرج إلـى المـيقات، فـإن تـعذر خـرج إلـى خـارج الحـرم، ولـو تـعذر أحـرم مـن مـكة. وكـذا لـو تـرك الإحـرام نـاسـياً 

2- فخّ نام چاهی معروف می باشد که در یک فرسخی مکۀ مکرمه بوده است. (مترجم)

3- به این عمل تجَرُّد می گویند؛ براي کودکانِ پسر لباس هاي دوخته شدة آن ها را باید بیرون آورند و براي کودکان دختر زیورآلاتشان را. (مترجم)

http://www.wikifeqh.ir/%25DA%2586%25D8%25A7%25D9%2587


أو لـم يـرد الـنسك، وكـذا المـقيم بـمكة إذا كـان فـرضـه الـتمتع. أمـا لـو أخـره عـامـداً لـم يـصح إحـرامـه حـتى يـعود 
إلى الميقات، ولو تعذر لم يصح إحرامه.

دوم: وقتی شخصی قـبل از میقات احـرام بـبندد احـرامـش درسـت نیست و اینکه از میقات درحـالی که مُحـرم اسـت 
بـگذرد کفایت نمی کند و بـاید در محـل میقات از نـو احـرام بـبندد و چـنانـچه بـه دلیل وجـود مـانعی نـتوانسـت در محـل 
میقات احـرام بـبندد، اگـر بـعداً مـانـع بـرطـرف شـد بـه میقات بـازگـردد و اگـر امکان بـازگشـت بـه میقات را نـداشـت از هـمان جـا 
که مـانـع بـرطـرف شـده اسـت دوبـاره احـرام بـبندد. چـنانـچه بـه مکه وارد شـده بـود بـه سـوی میقات بـاز گـردد و اگـر امکانـش 
نـبود فـقط از حـرم خـارج  شـود و اگـر امکان این کار هـم نـبود از هـمان مکه مُحـرِم  شـود. چـنانـچه احـرام را فـرامـوش کرد یا 
وارد مـناسک نشـد نیز حکمش بـه همین صـورت اسـت. بـرای کسی که در مکه مقیم اسـت و حـج تـمتّع بـر او واجـب اسـت 
نیز حکم بـه همین صـورت اسـت؛ امـا اگـر احـرام را بـه تـأخیر بیندازد تـا وقتی که بـه میقات بـازنـگردد احـرامـش صحیح 

نیست و اگر امکان بازگشت به میقات را نداشته باشد نیز احرامش صحیح نیست. 

الثالثة: لو نسي الإحرام ولم يذكر حتى أكمل مناسكه يجزيه.

سوم: اگر احرامش را فراموش کند و تا پایان مناسک حج به یاد نیاورد، اشکالی ندارد و حجش صحیح است. 




